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شكست غیرمنتظره

گزینشهاییكهبهشکستمیانجامند
»سرباز حق دارد که از فرمان آگاه باشد.«

برای تصمیم گیری در مورد افراد باید دانسللت که 
چیزی به نام یک سللابقة کامل وجللود ندارد. مدیران از 
پنج اصل اساسی تبعیت می کنند. نخست،  مسئولیت هر 
گزینشی را که به شکست می انجامد، می پذیرند. سرزنش 
کردن فردی که از عهدة کار برنیامده، فرار از مسئولیت  
اسللت. این مدیر بوده که در انتخاب فرد خاص مرتکب 
اشللتباه شده است. و اما اصل دوم، مدیر مسئولیت دارد 
افرادی را که در کار خود توان مند نیستند کنار بگذارد. 
یک مجری ضعیف وقتی به حال خود گذاشته شود، همه 
را مجازات و کل سازمان را از اخاق تهی می کند. سوم، 
صرف اینکه فردی شللغلی را که به او واگذار شده انجام 
نمی دهد، به این معنا نیسللت که او کارمند بدی است و 
سازمان باید اخراجش کند. نکته این است که کار درست 
و مناسللبش به او سپرده نشده. چهارم، مدیر باید تاش 
کند برای هر شللغلی فردی مناسب را انتخاب کند. یک 
سللازمان فقط با تکیه بر توانایللی فردفرد کارکنان خود 
می تواند موفق باشد. بنابراین، گزینش افراد باید درست 
باشد. و پنجم، تازه واردها زمانی به بهترین وجه در جایگاه 
تعیین شده قرار گرفته اند که انتظارات، مشخص و کمک 
نیز در دسترس باشد. تکالیف اصلی باید عمدتاً به افرادی 
سپرده شود که رفتار و عادات آن ها شناخته شده است و 

قباً اعتماد لازم را به دست آورده اند.

نکتةكاربردی:مسئولیت انتصابی را که شکست 
خللورده اسللت، بپذیریللد. افللرادی را که از عهللدة کار 

برنمی آیند، کنار بگذارید.«

گوشكردنمهارتنيستیکاصلاست!
چشللمانتان را بر وظیفة خود باز کنید، نه بر خود. 
آنچه مهم اسللت وظیفه اسللت و شللما در خدمت آن 

هستید.«
اغلب سازمان ها به کسی نیاز دارند که بتواند بدون 
توجه به شللرایط جوی رهبری کند. مهم این است که 
او براساس قابلیت های اساسی عمل کند. به عنوان اولین 
قابلیت  اساسللی از این دسللت، از اراده و توانایی گوش 
کللردن می گویم. گوش کردن یک مهارت نیسللت، یک 
اصل است. هر کسی می تواند این کار را انجام دهد. تنها 
کاری که باید بکنید این است که سکوت کنید. دومین 
قابلیت اساسللی ارادة ارتباط برقرار کردن است و اینکه 
کاری بکنیللد تا دیگران شللما را درک کنند. این کار به 
صبر و بردباری بی حد نیاز دارد. سومین قابلیت مهم این 
اسللت که عذر و بهانه نیاورید. می گویید: »این وسللیله، 
آن گونه که باید کار نمی کند. آن را بازگردانیم تا بازبینی 
شللود.« آخرین قابلیت اساسی این است که ارادة درک 
این نکته را داشللته باشید که در مقایسه با وظیفه، شما 
مهم نیستید. رهبران، خود را زیردست وظیفه می دانند.

وقتی رهبللران کارآمللد این ظرفیللت را دارند که 
شللخصیت و فردیت خود را، حتی اگللر کاماً وقف کار 
شده باشد، حفظ کنند، وظیفه در پی آنان خواهد رفت. 
آن ها همچنین خارج از وظیفة کاری، یک وجود انسانی 
دارند؛ چراکه در غیر این صورت کارها را به خاطر اقتدار 
شخصی، با این اعتقاد که هدف را توسعه می دهند، انجام 
خواهنللد داد. به این ترتیب آن هللا خودمحور و توخالی 
می شوند و مهم تر از همه اینکه به حسادت رو می آورند. 

نکتةكاربردی:»هر بعد از ظهر جمعه  ده دقیقه 
بنشینید و در برگه ای مهارت هاي چهارگانه را برای خود 
ثبللت کنید: گوش دادن، ارتباط برقللرار کردن، بازبینی 
اشتباهات و شخص خود را در خدمت وظیفة کاری قرار 

دادن.«
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كنارگذاشتن
»هیللچ کاری به دشللواری، پرهزینگللی و در عین 
حال پوچی تاش برای جلوگیری از گندیدن یک لاشه 

نیست.«
مدیران کارآمد می دانند کارهای بسللیاری هسللت 
که باید آن ها را به درسللتی انجام دهند. بنابراین، تمرکز 
می کنند و نخسللتین اصل تمرکز، تاش برای دسللت 
کشیدن از گذشته ای است که دیگر ثمری ندارد. منابع 
دست اول، به ویژه منابع کمیابی نظیر نیروی انسانی به 
فوریت جذب و در فرصت های فردا به کار گرفته می شوند. 
اگر رهبران نتوانند از دیروز دست بکشند و گذشته را رها 

کنند، روشن است که قادر به خلق فردا نخواهند بود.
بدون دست کشیدن نظام مند و هدفدار از گذشته، 
یک سازمان دستخوش روزمرگی خواهد شد و بهترین 
منابع خود را صللرف اموری خواهد کرد که هرگز نباید 
انجام می شد. نتیجه آنکه سللازمان، منابع خود، به ویژه 
افللراد لایقللی را که بللرای بهره بللرداری از فرصت های 
پیش آمللده ضروری انللد، از دسللت خواهد داد. بسللیار 
اندک اند سللازمان هایی که حاضرند از گذشللته دسللت 
بکشند و درنتیجه بسیار اندک اند آن هایی که منابع لازم 

برای فردا را در دسترس دارند.

نکت�ةكاربردی:»اتاف منابللع در فعالیت های 
تاریخ گذشللته را متوقف کنید و افراد لایق خود را برای 

بهره گیری از فرصت های جدید آزاد سازید.«

شکستغيرمنتظره
»شکست همیشه باید نشللانه ای از فرصت نوآوری 

تلقی شود.«
شکسللت غیرمنتظره اقتضا می کند که شما بیرون 
برویللد، به پیرامون نظر کنید و گوش فرادهید. موفقیت 
یا شکسللت غیرمنتظرة رقیب نیز به همین اندازه مهم 
است. شکسللت همواره باید نشانة فرصتی برای نوآوری 
تلقی شللده و همان اندازه نیز جدی گرفته شللود. فقط 
تحلیل نباید کرد بلکه باید در بیرون به تحقیق پرداخت. 
شللمار زیادی از شکست ها قطعاً چیزی جز اشتباهات و 
نتایج طمع ورزی، حماقت، دنباله روی لجوجانه از دیگران 
یا ناتوانی در طرح یا اجرا نیستند. با این حال، اگر کاری با 
وجود نقشه و طرح ریزی دقیق و اجرای آگاهانه شکست 
خورد، این شکسللت زیربنای یک تغییللر و در کنار آن 

فرصتی برای موفقیت است.
شکست غیرمنتظره غالباً ما را از تغییرات اساسی در 
ارزش هللای مورد نظر طرف مقابل و دریافت های او آگاه 
می کند. به عنللوان مثال، فرض هایی که یک محصول یا 
خدمات و طرح آن یا راهبرد بازار بر آن ها مبتنی است، 
می توانند به سرعت، تاریخ گذشته شوند. شاید مشتریان 
ارزش های خود را تغییر داده باشللند )آن ها همه ممکن 
اسللت یک چیز را بخرند اما در واقع ارزش های متفاوتی 
را طلب می کنند(. مثال آنکه پس از شکسللت ادسللل 
)Edsel(، فللورد )Ford( دریافت که بخش بندی درآمد، 
دیگر در صنعت خودرو جواب نمی دهد، بلکه آنچه برای 
مصرف کنندگان مهم اسللت، بخش بندی شیوة زندگی 

است.

نکتةكاربردی:»شکسللت غیرمنتظرة مهم خود 
یا رقبایتان را شناسایی و توضیحات منطقی برای آن را 
بررسللی کنید. این درس ها را در فعالیت تجاری کنونی 

خود به کار گیرید.« 


